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از برادری تا جنگ
 درباره ایلان ماسک که با تاسیس »حزب آمریکا« 
گام دیگری برای مقابله با سیاست‏های ترامپ برداشت

ستاره جدید دموکرات‌ها
 درباره زهران ممدانی و شعارهای پیروزی‌بخش او 
در انتخابات مقدماتی شهرداری نیویورک 

سکوت بی‏طرفی نیست
 تعلیق عضویت اسرائیل از  انجمن بین‏المللی جامعه‏شناسی
در گفت‌وگو با سیدحسین سراج‏زاده و سمیه توحیدلو

دوستی در نجات زندگی است
نوشته‌هایی درباره کارنامه و اندیشه عباس کیارستمی در سالگرد درگذشت او

گفت‌وگو با فعالان سیاسی درباره 
نامه خانه احزاب به رئیس‌جمهور
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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

جهان عرب

خبرسازان

پیام صالحی برای روز قلم 

ســیدعباس‌صالحی،‌وزیر‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اسلامی،‌در‌

پیامی‌به‌مناسبت‌روز‌قلم،‌این‌روز‌را‌فرصتی‌برای‌پاسداشت‌

ویسندگان،‌شــاعران‌و‌اندیشه‌ورزان‌کشور‌
جایگاه‌والای‌ن

دانســت.‌ســیدعباس‌صالحی‌در‌این‌پیام‌نوشته‌است:‌

»روز‌قلم،‌روز‌تکریم‌اندیشــه،‌معنا‌و‌آفرینش‌است.«‌وزیر‌

فرهنگ‌در‌بخشــی‌از‌پیام‌خود‌آورده‌است:‌»قلم،‌نه‌تنها‌

ابزار‌نوشتن،‌که‌امانت‌دار‌حقیقت،‌وجدان‌بیدار‌جامعه‌و‌

زبان‌گویای‌فرهنگ‌و‌هویت‌ماست.‌در‌این‌روزها‌که‌ایران،‌

هد‌همبستگی‌ملی‌و‌بلوغ‌اجتماعی‌مردمانش‌است،‌
شا

م‌به‌همه‌قلم‌هایی‌که‌از‌ایران‌نوشتند‌و‌برای‌
درود‌می‌فرست

ند؛‌به‌آنان‌که‌مسئولانه،‌شجاعانه‌و‌با‌صداقت،‌
ایران‌نوشت

ت‌و‌حافظ‌امید‌بودنــد.«‌صالحی‌در‌پایان‌
روایتگر‌حقیق

ضمن‌گرامی‌داشــت‌این‌روز،‌اضافه‌کرده‌است:‌‌»در‌روز‌

یم‌فرود‌می‌آورم‌در‌برابر‌همه‌آنان‌که‌در‌این‌
قلم،‌ســر‌تعظ

‌بی‌هیاهو‌و‌با‌تعهد،‌چراغ‌دانایی‌را‌فروزان‌
مسیر‌مقدس،

؛‌آنان‌که‌واژه‌ها‌را‌نه‌برای‌تزئین،‌بلکه‌برای‌
نگاه‌داشته‌اند

تبیین‌و‌تبین‌حقیقت‌به‌کار‌می‌برند.«

خداحافظی مایکل داگلاس

مایــکل‌داگلاس،‌بازیگر‌سرشــناس‌و‌برنده‌دو‌جایزه‌

اســکار،‌اعلام‌کرده‌که‌پس‌از‌حدود‌‌60سال‌فعالیت‌

از‌دنیای‌بازیگری‌کناره‌گیری‌کرده‌اســت.‌
حرفه‌ای،‌

او‌در‌تازه‌تریــن‌اظهارنظــرش‌در‌جشــنواره‌کارلووی‌

واری‌که‌به‌مناســبت‌نمایش‌نسخه‌ای‌بازسازی‌شده‌

ر‌فراز‌آشیانه‌فاخته«‌حضور‌یافته،‌گفته‌
از‌فیلم‌»پرواز‌ب

‌۲تاکنون‌مقابل‌دوربین‌نرفته‌و‌برنامه‌ای‌
از‌سال‌0۲۲

برای‌بازگشت‌ندارد.‌داگلاس‌که‌تهیه‌کننده‌این‌فیلم‌

بوده،‌حالا‌‌۸0ساله‌است‌و‌تأکید‌کرده‌که‌نمی‌خواهد‌

»مردی‌باشــد‌که‌روی‌صحنه‌بی‌هوش‌شــود«‌و‌حالا‌

بیشــتر‌وقتش‌را‌صــرف‌خانواده‌و‌زندگی‌شــخصی‌

ــد.‌او‌همچنیــن‌تمرکز‌خود‌را‌بــر‌فعالیت‌های‌
می‌کن

‌Further‌Filmsتهیه‌کنندگــی‌در‌شــرکت‌مســتقل‌

ضافه‌کــرده‌تنها‌در‌صورتی‌بــه‌بازیگری‌
گذاشــته‌و‌ا

می‌گردد‌کــه‌پروژه‌ای‌واقعاً‌ارزشــمند‌پیش‌رویش‌
باز

قرار‌بگیرد.‌داگلاس‌همچنین‌دربــاره‌نگرانی‌هایش‌

از‌دموکراســی‌در‌آمریــکای‌دولت‌ترامپ‌صحبت‌کرد‌

ر‌دارد‌ایده‌آلیســم‌آمریکایی‌دیگر‌وجود‌
و‌گفت‌که‌باو

ندارد‌و‌کشورش‌در‌استبداد‌به‌سر‌می‌برد.‌

 درگذشت جولیان مک مان 
در ۵۶ سالگی

جولیان‌مک‌مان،‌بازیگر‌سرشــناس‌اســترالیایی‌و‌چهره‌

بوب‌ســریال‌هایی‌چون‌»افسون‌شده«‌و‌»نپ/تاک«،‌
مح

‌۵6ســالگی‌بر‌اثر‌ابتلا‌به‌ســرطان‌درگذشت.‌به‌‌
در‌سن‌

گــزارش‌خبرآنلاین،‌کلــی‌پانیاگوا،‌همســر‌مک‌مان،‌با‌

انتشــار‌بیانیه‌ای‌خبر‌درگذشــت‌او‌را‌تایید‌کرده‌و‌گفته،‌

همسرش‌پس‌از‌دوره‌ای‌مبارزه‌با‌بیماری‌در‌آرامش‌چشم‌

از‌جهان‌فرو‌بسته‌است.‌مک‌مان‌که‌فرزند‌ویلیام‌مک‌مان،‌

بق‌استرالیا‌بود،‌کار‌حرفه‌ای‌خود‌را‌ابتدا‌با‌
نخست‌وزیر‌اس

مدلینگ‌آغاز‌کرد،‌سپس‌با‌حضور‌در‌سریال‌»دور‌از‌خانه«‌

به‌شهرت‌رسید.‌او‌بیشتر‌به‌خاطر‌نقش‌های‌منفی‌جذاب‌

شناخته‌می‌شــود.‌مک‌مان‌با‌بازی‌در‌نقش‌کول‌ترنر‌در‌

افسون‌شده«‌و‌دکتر‌کریســتین‌تروی‌در‌»نپ/
ســریال‌»

تاک«‌به‌محبوبیت‌جهانی‌دست‌یافت‌و‌نامزد‌گلدن‌گلوب‌

شــد.‌او‌همچنین‌نقش‌دکتــر‌دوم‌را‌در‌فیلم‌های‌»چهار‌

شــگفت‌انگیز«‌ایفا‌کرد.‌مک‌مان‌آخرین‌بار‌در‌جشنواره‌

‌۲بــرای‌فیلم‌»موج‌ســوار«‌‌مقابل‌دوربین‌
فیلم‌کن‌0۲۴

رسانه‌ها‌ظاهر‌شد.‌خبر‌بیماری‌او‌پیش‌تر‌علنی‌نشده‌بود.

فــرهنـــگ
CULTURE

 سیمون شاهین
 سفیر هنرِ فلسطین

صویر‌پسربچه‌فلسطینی‌و‌پرچم‌فلسطین‌
شاخه‌زیتون‌و‌ت

ــه‌نمی‌شــوند‌تا‌مادامی‌که‌فلســطین‌
هیچ‌گاه‌کلیش

تحت‌اشــغال‌است.‌با‌این‌حال،‌نمادهایی‌از‌فلسطین‌

ارند‌که‌کمتر‌شناخته‌شــده‌اند‌ولی‌ظرفیت‌
نیز‌وجود‌د

یشتری‌دارند؛‌موسیقی‌فلسطینی‌یکی‌از‌
جهانی‌شدن‌ب

عبارت‌دیگر،‌روح‌سرزمین‌فلسطین‌هنوز‌
آن‌هاست.‌به‌

در‌کالبد‌هنر‌زنده‌است.‌»سیمون‌شاهین«‌سال‌هاست‌

سیقی‌فلسطین‌را‌به‌جهانیان‌معرفی‌کند؛‌
می‌کوشد‌مو

ســی‌به‌اندازه‌او‌در‌ایــن‌راه‌موفق‌نبوده.‌
تاکنون‌هیچ‌ک

اگرچه‌در‌قلب‌آمریکا‌می‌نوازد،‌اما‌با‌شنیدن‌قطعاتش‌

‌شد‌به‌روستایی‌سرسبز‌در‌کرانه‌باختری‌
می‌توان‌پرتاب

ی‌منحصربه‌فرد‌قطعات‌سیمون‌شاهین‌
رود‌اردن.‌ویژگ

ه‌ملودی‌های‌کهــن‌فلســطینی‌را‌به‌روز‌
این‌اســت‌کــ

و‌در‌اجراهایی‌ارکســترال‌یا‌تلفیقی،‌به‌گوش‌
می‌کنــد‌

ی‌رســاند.‌او‌در‌ســال‌‌1990گزیده‌ای‌از‌
مخاطبانش‌م

د‌عبدالوهاب«،‌آهنگساز‌فقید‌مصری‌را‌
قطعات‌»محم

به‌صورت‌ارکسترال‌تنظیم‌و‌اجرا‌کرد.‌هفت‌قطعه‌ای‌که‌

ل‌موسیقایی‌گنجانده‌شده،‌شاهکارهایی‌
در‌این‌کشکو

هســتند‌که‌در‌زمانه‌خود‌سرتاسر‌جهان‌
از‌عبدالوهاب‌

حور‌خود‌کرده‌بود.‌ســیمون‌شــاهین‌به‌
عــرب‌را‌مســ

همیــن‌دلیل‌به‌اجــرای‌مجدد‌ایــن‌آهنگ‌ها‌پرداخت‌

وهــاب‌را‌پربارتر‌کرد.‌البته‌دِین‌ســیمون‌
و‌ثمــره‌عبدال

راث‌موســیقی‌عربی‌دو‌سال‌بعد‌منتشر‌
شــاهین‌به‌می

شــد.‌آلبوم‌»تُراث«‌که‌مجموعه‌ای‌ا‌ســت‌از‌11قطعه،‌

1روانه‌بازار‌موسیقی‌شد؛‌شاهین‌در‌این‌
در‌ســال‌99۲

‌تا‌منتخبی‌از‌مقام‌های‌موسیقی‌عربی‌را‌
آلبوم‌کوشیده

ه‌نظر‌من،‌این‌آلبوم‌نه‌تنها‌برای‌لذت‌بردن‌
معرفی‌کند.‌ب

ب،‌بلکه‌برای‌یاد‌گرفتن‌ملودی‌مقام‌های‌
از‌موسیقی‌نا

بی‌نیز‌کارایی‌دارد؛‌برخــی‌از‌مقام‌هایی‌
موســیقی‌عر

م‌گنجانده‌شــده،‌عبارتند‌از:‌»فرح‌فزا«،‌
که‌در‌این‌آلبو

»ســوزناک«‌و‌»نهاونــد«.‌همان‌طور‌که‌پیداســت،‌نام‌

قام‌های‌موسیقی‌عربی‌نام‌هایی‌هستند‌
شــماری‌از‌م

نزدیکی‌فرهنگی‌آن‌گاه‌هویداتر‌می‌شود‌
فارســی.‌این‌

که‌این‌قطعات‌را‌می‌شنویم‌و‌شباهت‌شان‌را‌با‌موسیقی‌

دستگاهی‌ایران‌کشف‌می‌کنیم.‌‌»اللهب‌الأزرق«‌)شعله‌

آبی(،‌نام‌آلبومی‌دیگر‌است‌که‌او‌در‌آن‌با‌تلفیق‌موسیقی‌

ی‌غربی‌نه‌تنها‌غربی‌ها‌را،‌بلکه‌بسیاری‌
عربی‌و‌موسیق

ن‌موســیقی‌آوانگارد‌را‌در‌سراســر‌جهان‌
از‌دوســتدارا

شــیفته‌خود‌کرده‌اســت.‌این‌آلبوم‌که‌در‌سال‌‌۲000

منتشر‌شد،‌شامل‌11قطعه‌است‌که‌بیشتر‌این‌قطعات‌

تند‌دارند.‌در‌‌۲001سیمون‌کوشید‌تا‌از‌
ضرب‌آهنگی‌

موسیقی‌بی‌کلام‌به‌آهنگ‌هایی‌بپردازد‌که‌خوانندگانی‌

نامدار‌در‌ساخت‌و‌پرداخت‌آن‌ها‌شرکت‌دارند؛‌به‌همین‌

خاطر‌در‌آلبوم‌جدیدش،‌خواننده‌مشهور‌سوری‌»صباح‌

واننده‌نامــدار‌لبنانی‌»ودیــع‌الصافی«‌را‌
فخــری«‌و‌خ

لبید‌کــه‌اجرایی‌معرکــه‌از‌خود‌به‌جای‌
به‌همکاری‌ط

ون‌بر‌آثاری‌فاخر،‌نام‌سیمون‌شاهین‌در‌
گذاشتند.‌افز

جهان‌عرب‌زبانزدتر‌شد؛‌چراکه‌دیگر‌نامش‌صرفاً‌با‌یک‌

ی‌گره‌نخورده‌بود،‌بلکه‌دامنه‌گسترده‌ای‌
سبک‌موسیق

وسیقی‌را‌کار‌کرده‌بود،‌ازجمله‌موسیقی‌
از‌سبک‌های‌م

ی‌را.‌‌بسیاری‌از‌منتقدان‌بر‌این‌باورند‌که‌
پیشروی‌تلفیق

ی‌های‌شرقی‌با‌موسیقی‌غربی،‌نشان‌از‌‌
تلفیق‌موسیق

رهنگی‌غرب‌دارد؛‌چراکه‌موسیقی‌دانان‌
نوعی‌سلطه‌ف

ی‌خواهند‌با‌اسلوب‌های‌غربی،‌هنر‌خود‌
خاورمیانه‌ای‌م

را‌عرضه‌کنند‌تا‌به‌گوش‌مردم‌اروپا‌یا‌آمریکا‌خوش‌بیاید.‌

چه‌این‌نقد‌‌درســت‌باشد،‌چه‌غلط‌بر‌قطعات‌سیمون‌

شاهین‌وارد‌نیست.‌او‌شش‌سال‌پس‌از‌آلبوم‌شعله‌آبی،‌

د‌بازار‌موسیقی‌کرد؛‌این‌آلبوم‌شامل‌پنج‌
»سلطنة«‌را‌وار

ی‌سیمون‌شاهین‌به‌همراه‌نوازنده‌مشهور‌
قطعه‌دونواز

هندی‌»ویشوا‌موهان‌بات«‌است.‌ویژگی‌این‌آلبوم‌این‌

قی‌هندی‌با‌موسیقی‌عربی‌تلفیق‌شده‌
است‌که‌موسی

ی‌که‌کمتر‌در‌دنیای‌موسیقی‌شهرت‌دارد.
است؛‌آمیزش

ــاهین‌در‌روستای‌»ترشیحا«‌که‌بخشی‌
سیمون‌ش

جلیل‌شــمالی‌در‌فلسطین‌اشــغالی‌است‌به‌دنیا‌
از‌ال

آمــد.‌پــدرش‌نیــز‌نوازنده‌مشــهوری‌بــود؛‌»حکمت‌

شــاهین«.‌افزون‌بر‌این،‌عموها‌و‌عمه‌هایش‌نیز‌پیشه‌

وانندگی‌داشــتند.‌در‌چنین‌فضایی‌بود‌
نوازندگی‌و‌خ

ســیمون‌چهارســاله،‌ســاز‌عود‌را‌در‌دست‌گرفت.‌
که‌

ی‌‌سال‌بعد‌ســاز‌ویولن‌در‌دســت‌گرفت.‌پس‌عجیب‌

نیســت‌که‌گویی‌ویولن‌یا‌عود‌در‌دســت‌او‌بخش‌هایی‌

از‌بدنش‌شده‌اند.‌امروز‌او‌در‌قلب‌ایالات‌متحده‌آمریکا‌

نمایندگان‌موسیقی‌جهان‌عرب‌به‌شمار‌
نه‌تنها‌یکی‌از‌

موسیقی‌پربار‌و‌سنگین‌فلسطینی‌را‌نیز‌
می‌رود،‌بلکه‌

به‌صورت‌آکادمیــک‌در‌دانشــگاه‌ها‌تدریس‌می‌کند.‌

ای‌او‌نمی‌تواند‌مرهمی‌باشد‌بر‌زخم‌های‌
اگرچه‌زخمه‌ه

می‌تواند‌به‌دیگران‌بفهماند‌که‌فلسطین‌
فلسطین،‌اما‌

فقط‌ویرانی،‌سنگ‌و‌بمباران‌نیست؛‌در‌زیر‌پوست‌این‌

جامعه،‌هنری‌غنی‌نهفته‌است‌که‌»سیمون‌شاهین«‌از‌
آن‌برخاسته‌است.‌‌

پژوهشگر جهان عرب
سعید دهقانی

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
 

شماره 73/ج د/1404

مربوط به خرید مجموعه كامل گرم كننده سریع
 

جهت دیگ بخار )سوپر هیتر( درخواست شماره 0400282 

شــركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه خرید مجموعه كامل گرم 

كننده ســریع جهت دیگ بخار )سوپر هیتر( به شماره )2004092660000131( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اســناد اســتعلام ارزیابی کیفی تا ارســال دعوتنامه جهت ســایر 

مراحل مناقصه، از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد. لازم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشــار فراخوان در ســامانه تاریخ 1404/04/04  الی 1404/04/07 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه 
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          شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران 

)سهامی خاص(

نگاه هم میهن

می‌از‌آغاز‌مستقل‌و‌متفاوت‌بود‌و‌نه‌پیش‌از‌انقلاب،‌
کیارست

وی‌هیــچ‌جریان‌جا‌افتاده‌‌سیاســی‌و‌
نــه‌بعــد‌از‌آن‌دنباله‌ر

حتی‌ســینمایی‌نشــد.‌او‌راه‌خودش‌را‌کوبید‌و‌هموار‌کرد‌و‌

البته‌بعدتــر‌برخی‌در‌آن‌راه‌حرکت‌هایی‌مقطعی‌بروز‌دادند‌

ــتمی،‌نه‌به‌مرید‌بودن‌علاقه‌ای‌داشــت،‌نه‌
اما‌انگار‌کیارس

به‌مرادشــدن.‌پیش‌از‌انقلاب‌یکی‌از‌گزینه‌های‌پیش‌روی‌

‌همراهی‌با‌»موج‌نوی‌سینمای‌ایران«‌
سینمای‌کیارستمی،

راژ‌»قیصر«‌را‌او‌ساخته‌بود.‌انتخاب‌او‌
بود.‌هرچه‌باشــد‌تیت

بود.‌بعد‌از‌انقلاب‌هم‌که‌به‌کلی‌وضع‌
اما‌چنین‌سینمایی‌ن

ی‌حتی‌برای‌کارگردانی‌چون‌کیمیایی‌
فرق‌کرد‌و‌فیلمســاز

‌سینماگر‌همراه‌انقلاب‌‌۵۷دشوار‌شد.‌
به‌عنوان‌شاخص‌ترین

ی‌نظیر‌بسیاری‌دیگر‌از‌کارگردانان‌در‌یک‌دوراهی‌
کیارستم

ید‌فیلمسازی‌را‌بزند‌یا‌تن‌بدهد‌به‌آن‌
دشوار‌قرار‌گرفت؛‌یا‌ق

سینمای‌خاص‌و‌تبلیغاتی‌مورد‌پسند‌حکومت‌که‌در‌آثار‌اولیه‌

محسن‌مخملباف‌چون‌»توبه‌نصوح«‌دیده‌می‌شد.

راه سوم �

‌ ‌و‌البته‌نه‌فقط‌او،‌بلکه‌بسیارانی‌ـ می‌ـ
انتخاب‌کیارســت

م‌بــرود.‌در‌آن‌دوره‌یعنی‌دهه‌‌1۳60
این‌بود‌که‌به‌راه‌ســو

‌بر‌فارابی‌بیشــتر‌به‌دنبال‌سینمایی‌
سیاســت‌های‌حاکم

‌‌مذهبی‌بود‌و‌وقتــی‌این‌امر‌با‌جنگ‌عراق‌و‌ایران‌ ی‌ـ
معنو

توأمان‌شد،‌بستری‌مهیا‌می‌ساخت‌برای‌ساخت‌فیلم‌هایی‌

ده.‌با‌این‌همــه‌مروری‌بــر‌مهمترین‌
جنگی،‌امــا‌شــعارز

ران‌نشان‌می‌دهد‌که‌نه‌همه‌فیلم‌های‌
فیلم‌های‌جنگی‌در‌ای

ری‌از‌آب‌درآمدند،‌نه‌می‌توان‌مدعی‌
سینمای‌جنگ،‌شعا

شــد‌که‌هیــچ‌ارزش‌هنری‌در‌آن‌ســینما‌وجود‌نداشــت.‌

انطور‌که‌گفته‌شــد،‌نــه‌فیلم‌جنگی‌
کیارســتمی‌امــا‌هم

‌مذهبی‌اما‌دســت‌به‌انتخابی‌ ت،‌نه‌فیلم‌معنــوی‌‌ـ
ســاخ

ه‌هم‌ریشــه‌در‌تجربه‌‌سینماگری‌او‌پیش‌
هوشمندانه‌زد‌ک

از‌انقلاب‌در‌کانون‌پرورش‌فکری‌داشت‌و‌هم‌با‌اقتضائات‌

‌در‌سینمای‌ایران‌بعد‌از‌انقلاب‌سنخیت‌داشت.‌او‌
سانسور

مثل‌اکثر‌آثار‌پیشــین‌اش،‌کودکان‌را‌در‌مرکز‌توجه‌قرار‌داد‌

و‌در‌»خانه‌دوســت‌کجاست؟«‌با‌انتخاب‌لوکیشن‌فیلم‌در‌

ب‌عنوان‌فیلم‌از‌روی‌شعری‌از‌سهراب‌
شمال‌ایران‌و‌انتخا

ی،‌بعدی‌شبه‌معنوی‌نیز‌به‌فیلم‌افزود.
سپهر

ت‌او‌ســینمایی‌خلق‌کرده‌بود‌که‌نســبت‌
با‌این‌تمهیدا

چندانی‌با‌سیاســت‌در‌دهه‌آشــوب‌زده‌‌1۳60نداشت.‌در‌

عین‌حال‌نه‌فقط‌مورد‌این‌پرسش‌نیز‌قرار‌نمی‌گرفت‌که‌چه‌

نســبتی‌با‌جنگ‌دارد،‌بلکه‌از‌جانب‌مدیران‌سینمایی‌وقت‌

نیز‌مورد‌احترام‌قرار‌می‌گرفت‌و‌ســیمرغ‌جشــنواره‌فجر‌را‌

ن،‌منتقدان‌سینمایی‌هم‌آن‌را‌بر‌صدر‌
دریافت‌می‌کرد.‌جز‌ای

ان‌نیز‌بدان‌اقبالی‌مسحورکننده‌اعطا‌
می‌نشــاندند.‌در‌جه

ر‌که‌انسیه‌حسینی‌به‌درستی‌گفته‌است،‌
می‌شد‌و‌همانطو

ی‌در‌جهان‌اکران‌و‌دیده‌شــد،‌این‌پرسش‌را‌برانگیخت‌
وقت

چه‌ها‌را‌می‌کشد؟«‌و‌تاثیری‌مهم‌نیز‌بر‌
که‌»یعنی‌صدام‌این‌ب

‌فیلم‌جنگی‌ما‌در‌خارج‌از‌کشور‌نشان‌
جای‌گذاشت:‌»کدام

که‌تماشاگر‌این‌قدر‌تاثیر‌گرفته‌باشد؟«‌
داده‌شده‌

تقابل حاتمی کیا و کیارستمی  �

مندانه‌چنین‌سینمای‌مستقلی‌به‌دست‌
انتخاب‌هوشــ

ســتمی‌در‌آن‌دهه،‌البته‌بعدتر‌در‌صحبت‌هایی‌که‌از‌او‌
کیار

راق‌منتشــر‌شد‌و‌دعواهای‌بیهوده‌ای‌
درباره‌جنگ‌ایران‌و‌ع

م‌حاتمی‌کیــا‌در‌این‌زمینه‌بــه‌راه‌انداخت،‌کمتر‌
کــه‌ابراهی

و‌حتی‌گاه‌به‌عنوان‌وجود‌تقابلی‌میان‌
مورد‌توجه‌قرار‌گرفت‌

سینمای‌کیارستمی‌و‌جنگ‌پررنگ‌شد.‌پرسش‌حاتمی‌کیا‌

از‌اینکه‌چرا‌در‌بحبوحه‌جنگ،‌کیارســتمی‌دنبال‌دفترچه‌

دوســتش‌می‌گردد،‌اما‌اصلاً‌پرسش‌معناداری‌نیست.‌مگر‌

ط‌کیارستمی‌بود‌که‌فیلم‌جنگی‌نساخت؟‌و‌
در‌آن‌دوران‌فق

ر‌آن‌سینمای‌جنگی‌که‌حاتمی‌کیا‌دنبالش‌
سوال‌مهمتر؛‌مگ

بــود،‌دم‌از‌ارزش‌های‌انســانی‌متبلورشــده‌در‌جنگ‌چون‌

ی‌زد؟‌جز‌این‌بود‌که‌قهرمانان‌سینمای‌
فداکاری‌و‌مراقبت‌نم

قدرت‌توان‌نظامی‌که‌به‌قدرت‌معنوی‌
حاتمی‌کیا‌نیــز‌نه‌به‌

خویش‌می‌درخشیدند؟

را‌اینگونه‌بنگریم،‌شــاید‌دیگر‌به‌تقابل‌
اگــر‌به‌این‌ماجــ

می‌لااقل‌در‌دهه‌‌1۳60باور‌نداشــته‌
حاتمی‌کیا‌و‌کیارســت

باشیم.‌آری،‌کیارستمی‌سینماگر‌جنگ‌نبود.‌بهرام‌بیضایی‌

هر‌دوی‌آنهــا‌در‌فیلم‌هایی‌چون‌»خانه‌
نیز‌همین‌طــور.‌اما‌

دوســت‌کجاست؟«‌و‌»باشــو‌غریبه‌کوچک«‌بر‌بستر‌همان‌

شــان‌در‌زمینه‌های‌کودکــی‌و‌زنانگی،‌
علایــق‌خاص‌قبلی‌

م‌هایی‌ســاختند‌که‌در‌آن‌ها‌همان‌ارزش‌های‌انســانی‌
فیل

صلح‌طلبانــه‌ای‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گرفت‌که‌کســانی‌چون‌

ه‌مدعی‌بوده‌اند‌در‌فضای‌جبهه‌های‌
حاتمی‌کیا‌نیز‌همیش

فرما‌بوده‌و‌وظیفه‌ســینماگران‌آن‌اســت‌که‌آن‌
جنگ‌حکم

ب‌انسانی‌و‌نوع‌دوستانه‌را‌بازتاب‌دهند.
احساسات‌نا

بیهودگی جنگ �

کســانی‌البته‌هستند‌که‌در‌جنگ‌نیز‌زیبایی‌می‌یابند‌و‌

گمان‌می‌کنند‌اگر‌نبود‌جنگ،‌ارزش‌های‌متعالی‌اخلاقی‌و‌

د‌نمی‌آمد.‌از‌این‌منظر،‌گویی‌این‌جنگ‌بود‌که‌
انسانی‌پدی

به‌پرورش‌انســان‌هایی‌خاص‌و‌فراتر‌از‌زمان‌و‌مکان،‌امکان‌

ی‌که‌شاید‌در‌شرایط‌زیستی‌عادی‌برای‌
ظهور‌و‌بروز‌داد،‌امر

شابه‌این‌را‌در‌سخنان‌کسانی‌می‌توان‌
آدمی‌فراهم‌نشود.‌م

ن‌سانســور‌هنر‌برتــر‌پدید‌نمی‌آید.‌از‌
دید‌که‌می‌گویند‌بدو

ای‌حاتمی‌کیا‌هم‌گاه‌چنین‌برمی‌آید‌
ســخنان‌و‌ســاخته‌ه

کــه‌او‌به‌چنین‌نگرشــی‌درباره‌نقش‌جنگ‌نزدیک‌اســت.‌

نمی‌اندیشید.‌او‌البته‌خود‌را‌»ارادتمند‌
کیارستمی‌اما‌چنین‌

شهدا«‌می‌دانست‌اما‌بدون‌تعارف‌جنگ‌را‌»اساساً‌بیهوده«‌

قلمداد‌می‌کــرد‌و‌معتقد‌بود،‌جنگ‌ایران‌و‌عراق‌»مفهومی‌

نداشــت«.‌در‌عین‌حال‌این‌قدر‌نیز‌انصاف‌به‌خرج‌می‌داد‌

گ‌به‌ما‌تحمیل‌شــد‌و‌نمی‌خواســتیم‌
که‌بگوید:‌»این‌جن

درگیر‌این‌جنگ‌بی‌مفهوم‌شــویم.‌درســت‌اســت‌که‌هردو‌

گ‌سهیم‌هســتند،‌اما‌مسئول‌کسی‌است‌که‌
طرف‌در‌جن

آغاز‌می‌کند«.‌

جنگ زیبایی ندارد
سینمای کیارستمی در دهه ۱۳۶۰ از مسیری متفاوت به صلح و انسانیت می رسد 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

ورق‌می‌زدم.‌به‌برگه‌یادداشتی‌برخوردم.‌عباس‌کیارستمی‌به‌فرزندانش‌
کتاب‌»من‌خانه‌م«‌را‌

نوشته‌بود‌که‌بیدارش‌نکنند.‌خیلی‌دلش‌می‌خواست‌بخوابد.‌رنج‌خستگی‌پشت‌کلماتش‌

نبود.‌فقط‌می‌خواست‌بخوابد‌چون‌تا‌دیر‌وقت‌بیدار‌بود.‌موضوع‌به‌نظرم‌جالب‌آمد؛‌این‌که‌

یداری،‌استعاری‌می‌نگرند؟‌آخر‌نمونه‌هایش‌را‌بسیار‌دیده‌ام.‌در‌مورد‌
آیا‌نوابغ‌به‌خواب‌و‌ب

م‌که‌مشخصاً‌بیدار‌بود.‌همیشه‌بود.‌در‌جنگ‌بیدار‌بود.‌در‌صلح‌
کیارستمی‌این‌یقین‌را‌دار

بیدار‌بود.‌و‌حتی‌در‌فلسفه‌اش‌درباره‌انسان.‌او‌که‌آرامش‌را‌با‌فیلم‌هایش‌تقدیم‌خیلی‌هامان‌

دلی‌های‌سینما‌برده‌و‌بعد‌با‌همان‌فیلم‌ها‌
و‌خیلی‌ها‌را‌تا‌عمق‌به‌خواب‌رفتن‌روی‌صن

کرده‌

را‌از‌چشمانشان‌گرفته،‌اکنون‌در‌خوابی‌است‌که‌هیچ‌کس‌نخواهد‌
بیدارشان‌کرده‌و‌خواب‌

ی‌کیارستمی!‌شاعر‌سینما،‌راوی‌زندگی،‌یا‌
توانست‌که‌بیدارش‌کند.‌این‌که‌بیایم‌و‌بگویم‌آقا

ورد‌کرده‌ام.‌به‌نظرم‌او‌در‌سینما‌فراتر‌از‌این‌
ز‌دیگری،‌باید‌بگویم‌کنم‌که‌کلیشه‌ای‌برخ

هر‌چی

حرف‌هاست.‌اول‌بگویم‌که‌علاقه‌ام‌به‌فیلم‌های‌آخرش‌بسیار‌بیشتر‌از‌فیلم‌های‌ابتدای‌کار‌

شه‌فکر‌می‌کنم‌گویا‌کیارستمی‌و‌گدار،‌هر‌یک‌در‌سال‌های‌پایانی‌زندگی‌خود،‌
اوست.‌همی

ند.‌این‌موضوع‌را‌جذاب‌تر‌می‌کند.‌جایی‌
‌مفهوم‌تقریباً‌مشترک‌از‌سینما‌رسیده‌بود

به‌یک

لم‌تبدیل‌می‌شــوند‌و‌ما‌را‌وارد‌قلمروی‌روایت‌می‌کنند.‌شاید‌مقایسه‌
که‌تصاویر‌تخت‌به‌فی

‌برای‌همین‌نمی‌خواهم‌وارد‌جزئیات‌شان‌
ریم«‌و‌»کتاب‌تصویر«‌کار‌اشتباهی‌باشد.

»‌۲۴ف

چطور‌دو‌فیلمساز‌بزرگ‌در‌مفهوم‌سینما،‌پس‌از‌سال‌ها‌نوشتن‌و‌ساختن‌
بشوم.‌اما‌این‌که‌

به‌ماده‌خام‌سینما‌یعنی‌تصویر‌)عکس(‌نزدیک‌می‌شوند‌و‌می‌توانند‌براساس‌آن‌ها‌جهان‌

د،‌نه‌با‌قصه‌گویی‌مســتقیم،‌امر‌جذابی‌است.‌
فیلم‌های‌خود‌را‌بســازند‌و‌روایت‌را‌جلو‌ببرن

واب‌محتوا‌به‌بیداری‌فرم‌رسید،‌سوالی‌است‌که‌ذهنم‌را‌به‌خود‌
این‌که‌چطور‌می‌شود‌از‌خ

ویم‌این‌که‌نوابغ‌متفاوت‌‌باشند‌کافی‌نیست.‌اتفاقاً‌معتقدم‌که‌
مشغول‌کرده‌است.‌باید‌بگ

متفاوت‌نیســتند،‌فقط‌تعدادشان‌کم‌اســت.‌تفاوت،‌دارد‌صرفاً‌خودش‌را‌در‌مسئله‌
آن‌ها‌

ن‌می‌دهد.‌انگار‌فیلمساز‌باید‌یادآور‌انسانیت‌و‌
انســانیت‌و‌عمیق‌نگاه‌کردن‌به‌زندگی‌نشا

مان‌طور‌که‌گدار‌در‌»سناریوها«‌بیان‌کرده:‌
زندگی‌باشد؛‌چیزهایی‌که‌از‌دست‌رفتنی‌اند.‌ه

دازه‌کافی‌برای‌دنیا‌غمگین‌نیستیم،‌به‌جهت‌این‌که‌جای‌بهتری‌باشد«،‌
»ما‌هیچ‌وقت‌به‌ان

دها‌و‌ایده‌های‌خلاقانه‌ساده‌و‌اخلاقی‌به‌
ــتمی‌هم‌دغدغه‌این‌را‌داشته‌که‌پیشنها

کیارس

جا‌باید‌اعتراف‌کنم‌که‌سینما‌انسان‌ساز‌است.‌همین‌که‌این‌جمله‌را‌
انسان‌بدهد.‌همین‌

دست‌به‌عصا‌نوشتم،‌رفتم‌جست‌وجو‌کنم‌تا‌ببینم‌این‌جمله‌از‌کیست.‌بدون‌استناد‌نوشته‌

ک.‌بگذریم.‌کیارستمی‌ذاتاً‌مرد‌تلنگرهاســت‌و‌این‌شاید‌از‌آن‌جایی‌
بود‌از‌اســتنلی‌کوبری

ده‌های‌نویی‌دارد.‌حتی‌این‌کــه‌در‌میانه‌یک‌جنگ‌به‌این‌فکر‌کنی‌
نشــأت‌می‌گیرد‌که‌ای

که‌دفتر‌مشق‌دوســتت‌را‌که‌نزدت‌جا‌مانده‌به‌او‌برسانی،‌ذاتاً‌

امر‌شریفی‌است.‌ایده‌نابی‌است.‌امری‌که‌باید‌عمیقاً‌آن‌را‌در‌

قیل‌و‌قال‌جنگ،‌انسانی‌و‌محبت‌آمیز‌دانست.‌باید‌بیاموزیم‌که‌

م.‌تمام‌چیزی‌که‌کیارستمی‌را‌کیارستمی‌
جور‌دیگری‌نگاه‌کنی

کرد،‌درک‌همین‌نکته‌اســت؛‌جور‌دیگر‌دیدن.‌او‌مردی‌بود‌که‌

داشــت‌به‌چیزهایی‌می‌رسید‌که‌عمرش‌کفاف‌نداد.‌همیشه‌

گر‌کیارستمی‌باقی‌می‌ماند،‌چگونه‌فیلم‌
سوالم‌این‌است‌که‌ا

ده‌خام‌ســینما‌رسیدن،‌صرفاً‌ایده‌ای‌بود‌
می‌ساخت؟‌آیا‌به‌ما

رداخته‌یا‌دستاورد‌سال‌های‌طولانی‌کاری‌
که‌به‌آن‌سرســری‌پ

او‌بوده‌است؟‌صرفاً‌می‌توانم‌برداشت‌کنم‌که‌تنها‌راه‌حل‌نهایی‌

فارغ‌از‌این‌که‌پرداختن‌به‌آن‌چگونه‌باشد.‌
رسیدن‌به‌فرم‌است.‌

تمی‌فهمیده‌بود‌که‌باید‌با‌تصویر‌قصه‌گفت،‌نه‌
این‌که‌کیارســ

که‌قصه‌را‌تصویری‌کرد‌بزرگترین‌درسی‌است‌که‌می‌توانم‌از‌
این‌

سال‌های‌نهایی‌کارش‌بگیرم.‌حالا‌احساس‌می‌کنم‌سینماگران‌

د.‌بیداری‌ای‌که‌مدیون‌کیارستمی‌و‌امثال‌
جوان‌ما‌بیدار‌شده‌ان

هستند.‌شخصاً‌خیلی‌به‌سینمای‌ایران‌خوش‌بینم‌و‌نسبت‌
آن‌

ید‌دید.‌حالا‌ما‌ادعا‌داریم‌که‌بیدار‌شده‌ایم.‌
به‌آینده‌آن‌امیدوار.‌با

‌جور‌دیگری‌ببینیم.‌جور‌دیگری‌بسازیم.‌
مایی‌که‌می‌خواهیم

ی‌بیدار‌بود‌که‌همه‌خــواب‌بودند‌و‌تقاضایش‌
کیارســتمی‌وقت

ن‌بیدار‌شدند‌این‌بود‌که‌بگذارند‌بخوابد.‌ما‌
برای‌زمانی‌که‌دیگرا

و‌هستیم.‌شاید‌به‌جای‌فرزندان‌او.‌چراکه‌
مخاطب‌حرف‌های‌ا

او‌یکی‌از‌مسببان‌بیداری‌امروز‌سینماست.

می خواست بخوابد بس که بیدار بود
کیارستمی فهمیده بود که باید با تصویر قصه گفت نه اینکه قصه را تصویری کرد

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر

هنرِ اتکا به کورسوی امید در دل یک بلاتکلیفی تمام عیار، هنر کیارستمی است
مان‌می‌پرســیم‌چرا‌باید‌به‌زندگی‌ادامه‌

»…هر‌روز‌صبح‌از‌خود

دهیــم.‌ما‌نژاد،‌ملیّت،‌مذهب،‌پدر،‌مادر،‌یا‌رنگ‌پوســت‌مان‌را‌

ها‌چیزی‌که‌می‌توانیم‌انتخاب‌کنیم‌این‌
انتخاب‌نمی‌کنیــم.‌تن

ه‌دهیم‌یا‌خیر.‌امکان‌خودکشــی‌تنها‌
اســت‌که‌به‌زندگی‌ادام

آزادی‌واقعی‌زندگی‌ماســت،‌که‌نوعی‌خروج‌از‌این‌دنیاســت.‌

ین‌آزادی‌بهره‌نمی‌بریم‌به‌‌خاطر‌این‌است‌که‌-‌به‌رغم‌
اگر‌ما‌از‌ا

فته‌ایم‌زنده‌بمانیم‌و‌وقتی‌قبول‌می‌کنیم‌
دشواری‌ها‌-‌تصمیم‌‌گر

ا‌این‌آزادی‌کنار‌می‌آییم،‌آنگاه‌با‌شادی‌
که‌زندگی‌کنیم،‌وقتی‌ب

م.‌فلسفه‌و‌هنر‌به‌ما‌می‌آموزد‌که‌زندگی‌
بیشتری‌زندگی‌می‌کنی

بر‌ما‌تحمیل‌نشــده،‌بلکه‌پیش‌کش‌شده‌است.‌بلیت‌ورود‌را‌به‌

ما‌داده‌اند،‌اما‌بلیت‌خروج‌را‌هم‌داریم،‌تاشده‌در‌جیب‌مان…«

عباس کیارستمی 

وشــتن‌از‌سینما،‌از‌هنر‌در‌شــکل‌عام‌اش،‌در‌این‌روزهای‌
ن

و‌صلحی‌شــکننده،‌خود‌حکایتی‌ا‌ســت.‌
التهابِ‌میان‌جنگ‌

اساساً‌رفتن‌سراغ‌هر‌چیزی‌جز‌»نجاستِ«‌سیاست‌در‌روزهای‌

آتش‌و‌خونی‌که‌بر‌کشــورمان‌گذشت،‌خود‌انگار‌عافیت‌طلبی‌

ی‌کند‌که‌خبر‌از‌لاقیدی‌تفکر‌می‌دهد‌و‌
مشمئزکننده‌ای‌جلوه‌م

می‌برد.‌برای‌همین‌بود‌که‌در‌ابتدا‌برای‌
راه‌به‌هیچ‌چیز‌و‌هیج‌جا‌ن

پذیرش‌نوشــتن‌این‌یادداشــتِ‌چندخطی‌به‌مناسبت‌سالگرد‌

مردد‌بودم.‌بعد‌اما‌همه‌چیز‌منطقی‌به‌
خاموشی‌کیارســتمی،‌

دیشیدم‌که‌چه‌کسی‌بهتر‌از‌او‌می‌تواند‌
نظر‌‌رسید؛‌اتفاقاً‌به‌این‌ان

دری‌شــاید-‌به‌سیاقی‌بی‌واسطه‌بیان‌
حال‌این‌روزهایمان‌را‌-ق

ند‌و‌شاید‌حتی‌-قدری-‌»خوب«‌کند.‌
ک

ارســتمی‌هم‌فیلمســاز‌بود،‌هــم‌عکاس،‌و‌هم‌شــاعر‌و‌
کی

ـاحتی‌که‌به‌سیاقی‌درخشــان‌در‌هنرش‌
شعرشــناس.‌سه‌سـ

‌یکی‌بدون‌درک‌دیگری‌امکان‌پذیر‌نیست.‌
درهم‌تنیده‌اند‌و‌درک

در‌مقام‌فیلمساز‌اما‌شمایلی‌جهانی‌یافت؛‌یکی‌از‌
کیارســتمی‌

معدود‌هنرمندان‌ایرانی‌که‌نامــش‌در‌تمام‌جهان‌هم‌ردیف‌نام‌

د.‌در‌دهه‌60،‌در‌هنگامه‌ای‌که‌تصویر‌
کشورمان‌می‌آمد‌و‌می‌آی

ایران‌با‌تصویر‌خشــونت‌انقلابی‌و‌دهشــت‌سیاست‌می‌رفت‌تا‌

زمین‌به‌شمار‌آید،‌سینمای‌او‌نوید‌و‌نماد‌
»یگانه«‌تصویر‌از‌این‌سر

سانِ‌دوستدار‌زندگی‌بود.‌جهانی‌در‌ستایش‌طبیعت‌و‌کودکی،‌
ان

در‌ستایش‌معصومیت‌و‌نفی‌خشونت،‌جهانی‌آری‌گوی‌زندگی‌و‌
دل‌زده‌از‌جنگ‌و‌نیستی.‌

سینمایی‌که‌قضاوت‌نمی‌کرد،‌دگماتیک‌نبود؛‌با‌بوطیقایی‌

که‌به‌ســیاق‌سینه‌فیل‌ها‌غرق‌در‌تاریخ‌
بکر‌و‌نایاب‌که‌بیش‌از‌آن

وجوه‌»ناچشــیده«‌زندگی‌بود‌تا‌شاید‌
ســینما‌شــود،‌غرق‌در‌

هنرمند‌و‌مخاطب‌هنــر‌از‌مجرای‌تصاویرش‌قــدری‌آرام‌و‌قرار‌

یابند.‌او‌همچون‌هدایت‌عاشق‌خیام‌بود‌اما‌از‌خیام‌بیش‌از‌آنکه‌

موخته‌باشد‌)که‌البته‌در‌جای‌جای‌آثارش‌بروز‌
مرگ‌اندیشی‌را‌آ

و‌ظهور‌داشت(،‌»دم‌غنیمت‌شمردن«‌و‌»آری‌گویی«‌به‌زندگی‌

‌امکان‌جهانی‌دیگر‌را‌در‌سر‌پروراندن،‌
را‌آموخته‌بود؛‌جســارتِ

داشــتن،‌خیال‌و‌رویای‌جهانی‌فارغ‌از‌
جسارتِ‌»خیال‌پروری«‌

داران؛‌خیالی‌که‌امکان‌می‌دهد‌تاریکی‌
بلاهت‌و‌دنائت‌سیاستم

و‌دهشت‌سیاست‌را‌تاب‌آوریم.

بســتر‌ایــن‌خیال‌پــروریِ‌رهایی‌بخــش‌برای‌کیارســتمی،‌

گفتــه‌بود:‌»بحران‌های‌سیاســی‌کره‌
»طبیعت«‌بــود.‌او‌خود‌

ماســت‌که‌باعث‌می‌شــود‌زیبایی‌های‌طبیعــت‌را،‌که‌دنیایی‌

به‌مراتب‌ســالم‌تر‌اســت،‌قدر‌بدانــم«.‌او‌با‌نگرش‌هــای‌تلخ‌و‌

نهیلیســتی‌مدرنیته،‌میانه‌ای‌نداشــت.‌ترجیح‌می‌داد‌راست‌

در‌چشــم‌حقیقت‌-‌حقیقت‌وجود‌خودش،‌حقیقت‌‌شــاعرانه‌

ش-‌‌بنگرد‌و‌تن‌به‌بدبینی‌و‌بداندیشــی‌
و‌طبیعت‌محور‌خــود

ندهد.‌باز‌هم‌همو‌بود‌که‌گفته‌بود:‌»یک‌هنرمند‌بازتاب‌دهنده‌

دردهای‌ســوزناک‌اما‌به‌دور‌از‌بدبینی‌است‌و‌به‌واسطه‌این‌به‌ما‌

ی‌خود‌را‌حتی‌در‌درد‌بیابیم‌و‌به‌رغم‌مصائب‌و‌
اجازه‌می‌دهد‌شاد

ناملایمات‌به‌روشنایی‌و‌بزرگی‌برسیم«.

و‌ خنثی‌بودگــی‌ سیاســت‌گریزی،‌ بــه‌ را‌ او‌ منتقدانــش‌

ره‌پرستی‌متهم‌کردند.‌سلوک‌او‌اما‌پرستش‌هیچ‌چیز‌نبود‌
جشنوا

‌قاسم‌)مسافر(؛‌و‌حتی‌یافتن‌پاکی‌در‌
جز‌زیبایی‌و‌معصومیت:

ب‌زندگی‌آن‌هم‌در‌بطن‌مدرنیزاسیون‌
دل‌ماهیت‌ســخت‌و‌صل

افسارگســیخته‌پهلوی‌)گزارش(؛‌و‌نیز‌واکاوی‌در‌نسبت‌سینما‌

با‌زندگی‌و‌ماهیت‌هماره‌مخدوش‌بیــان‌و‌روایت‌)کلوزآپ(‌و‌باز‌

همین‌معصومیت‌را‌جستن.

او‌هیچ‌سنخیتی‌با‌سیاست‌ایران‌پس‌از‌انقلاب‌نداشت؛‌اگر‌

قلابیون‌مذهبی‌و‌نیز‌در‌چشم‌غربیان،‌
ایران‌پساانقلابی‌برای‌ان

در‌نفی‌مدرنیته‌سیاسی‌و‌»بازگشت‌به‌خویشتنی«‌موهوم‌معنا‌

ه‌شــکل‌سلبی‌-‌بستری‌بود‌برای‌ستایش‌
می‌یافت،‌برای‌او‌-‌ب

دگی«؛‌از‌آن‌رو‌که‌در‌نگاه‌او‌زندگی‌آغاز‌
»خودبسندگی‌رادیکال‌زن

و‌انجامش‌را‌در‌خود‌داشــت.‌زندگی‌در‌سینمای‌او‌برای‌توجیه‌

خود‌نیاز‌به‌هیچ‌انگاره‌استعلایی‌نداشت‌و‌همین‌جوهره‌تکین‌

رستمی‌در‌این‌معنا‌برون‌رفتی‌از‌متافیزیک‌زدگی‌
هنرش‌بود.‌کیا

تمدن‌غربی‌را‌نیز‌نمایش‌می‌داد‌و‌این‌نیز‌به‌جذابیت‌ســینما‌و‌

یزبین‌-خصوصاً‌در‌غرب-‌می‌افزود.‌‌‌‌‌
هنرش‌برای‌مخاطب‌ت

یوسف‌اسحاق‌پور‌درســت‌گفته‌است:‌تمام‌وجوه‌سینمای‌

کیارستمی‌را‌می‌توان‌در‌انگاره‌ای‌جست‌که‌او‌»غربت‌‌درونی«‌نام‌

در‌دل‌تمام‌تناقضاتی‌گام‌می‌زد‌که‌ایران‌
می‌نهد.‌کیارستمی‌باید‌

او‌برای‌فرار‌از‌غروب‌و‌تنهایی‌ترسناکی‌
امروزمان‌را‌ســاخته‌اند.‌

ت‌بدیعی‌بــا‌آن‌روبه‌رو‌بود‌)طعم‌‌گیــلاس(،‌باید‌به‌
که‌شــخصی

معصومیت‌و‌انسان‌گرایی‌»خانه‌دوســت‌کجاست؟«)1۳66(،‌

1۳۷0(‌و‌»زیر‌درختان‌زیتون«‌)1۳۷۳(‌
»زندگــی‌و‌دیگر‌هیچ«‌)

ی‌نبود.‌وقتی‌به‌این‌روزهــای‌ایران‌نگاه‌
پنــاه‌می‌بــرد.‌راه‌دیگر

می‌کنیم‌و‌اســتیصال،‌تردید‌ها‌و‌هراس‌هایمان‌را‌مرور‌می‌کنیم‌

شــاید‌بیشــتر‌از‌هر‌زمان‌به‌حقانیت‌کیارســتمی‌در‌رجعت‌به‌

معصومیــت‌عشــق،‌کودکی‌و‌طبیعــت‌در‌این‌»ســه‌گانه«‌اش‌

ه‌»تاب‌آوری«‌را‌به‌انســان‌ایرانــی‌آموخت؛‌راه‌
پی‌می‌بریــم.‌او‌را

نوع‌دوستی‌و‌صلح‌راه.

او‌به‌ما‌هنر‌زنده‌ماندن‌را‌آموخت.‌هنر‌مماشــات‌با‌استبداد‌

ر‌هماره‌ســاختن‌و‌مبارزه‌کردن،‌حقیقت‌را‌
)نه‌پذیرش‌آن(،‌هن

سپردن.‌او‌سینمایی‌را‌به‌ما‌معرفی‌کرد‌
دیدن‌و‌تن‌به‌»شــعار«‌ن

غــرق‌در‌جزئیات‌ریز‌و‌درشــت‌زندگــی؛‌همان‌هایی‌که‌بیش‌از‌

ه‌کارمان‌می‌آید.‌به‌قول‌جاناتان‌رزنبام،‌
بیانیــه‌و‌»کلان‌روایت«‌ب

او‌در‌فیلم‌هایش‌آفرینشگر‌دنیایی‌می‌شود‌که‌»روایت«‌در‌شکل‌

کلاسیک‌آن‌قادر‌نیست‌از‌پس‌ترسیم‌ژرفا‌و‌تکثر‌جزئیات‌آن‌برآید‌

ت«‌)در‌بیرون‌قاب‌ها‌و‌در‌حواشی‌برداشت‌های‌
و‌از‌این‌رو‌»جزئیا

بلند‌و‌نماهای‌سینمایی(‌بیش‌از‌تمام‌واگویه‌های‌دگماتیک‌کلان‌

ر‌ما،‌به‌کار‌تاب‌آوری‌این‌زندگی‌می‌آیند.
در‌فرهنگ‌معاص

ـعیدوفا‌در‌انتهای‌مقاله‌بلند‌و‌درخشانش‌در‌مورد‌
مهرناز‌سـ

سینمای‌کیارســتمی،‌به‌سکانس‌مشهور‌‌1۷دقیقه‌‌ای‌تاریکی‌

ی‌آفریقا«)1۳۷9(‌اشاره‌می‌کند‌و‌آن‌را‌
مطلق‌در‌فیلم‌»ای‌بی‌س

ــینمای‌کیارستمی‌می‌داند:‌»نور‌کبریت‌ها‌و‌رعد‌وبرق‌
جوهر‌س

ی‌بیرون‌می‌آورد،‌عصاره‌هنر‌کیارستمی‌
که‌درنهایت‌ما‌را‌از‌تاریک

است؛‌هنرِ‌اتکا‌به‌کورسوی‌امید‌در‌دل‌یک‌بلاتکلیفی‌تمام‌عیار«.‌

ــی‌آخرالزمانــی‌این‌روزها،‌ســینمای‌
بــرای‌تــاب‌آوری‌تلخ

کیارستمی‌رجعتی‌ا‌ست‌به‌پرستش‌زندگی‌و‌گریز‌از‌مرگ‌طلبی‌و‌

مرگ‌آیینی.‌ستایش‌موجودیت‌های‌تکین‌و‌»بهشت‌گون«‌زندگی‌

در‌دل‌تلخی‌و‌دهشت‌فاشیسم.

پیرمرد‌خوش‌صحبت‌و‌دوست‌داشتنی‌»طعم‌گیلاس«‌زمانی‌

‌همین‌جوهره‌»آری‌گوی«‌و‌»زندگی‌طلب«‌برایمان‌گفته‌بود:‌
از

»اگر‌ماندی،‌دوست‌من‌می‌شوی؛‌اگر‌رفتی،‌دوست‌من‌خواهی‌

ماند...‌اما‌دوستی‌در‌نجات‌زندگی‌است.«‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

*نقل قول هایــی کــه از کیارســتمی در اینجــا آورده ام، همه 

از کتــاب درخشــان پال کرونین بوده اســت: »ســرکلاس با 

کیارســتمی« )نشــر نظر، ۱۳۹۵(؛ اثری که دیرزمانی کتاب 
بالینی ام بود. 

اما دوستی در نجات زندگی است*
منتقد و پژوهشگر ادبیات تطبیقی

فرهاد محرابی

او به ما هنر 
زنده ماندن را آموخت. 

هنر مماشات با 
استبداد )نه پذیرش 

آن(، هنر هماره 
ساختن و مبارزه 
کردن، حقیقت 
را دیدن و تن به 

»شعار« نسپردن. 
او سینمایی را به ما 

معرفی کرد غرق در 
جزئیات ریز و درشت 

زندگی؛ همان هایی 
که بیش از بیانیه و 

»کلان روایت« به 
کارمان می آید. به قول 

جاناتان رزنبام، او در 
فیلم هایش آفرینشگر 

دنیایی می شود که 
»روایت« در شکل 
کلاسیک آن قادر 

نیست از پس ترسیم 
ژرفا و تکثر جزئیات 
آن برآید و از این رو 

»جزئیات« )در بیرون 
قاب ها و در حواشی 
برداشت های بلند و 

نماهای سینمایی( بیش 
از تمام واگویه های 
دگماتیک کلان در 
فرهنگ معاصر ما، 

به کار تاب آوری این 
زندگی می آیند
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در نامه خانه احزاب به رئیس قوه قضائیه و بعد رئیس‏جمهور پیشنهاد دادیم که براساس 
بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به درخواست عفو عمومی برای زندانیان سیاسی 

اقدام شود و این اقدام را در قانون بخشی در جامعه بسیار موثر و مفید می‏دانیم. 

حسین کمالی 
رئیس خانه احزاب و دبیرکل حزب اسلامی کار

همه احزاب و شخصیت‏ها در مسیر وفاق و همدلی و کاهش تنش‏های سیاسی اگر اقدامی 
انجام دهند و درخواستی داشته باشند، باید مورد استقبال همه قرار گیرد چراکه کاهش 

تنش‏های سیاسی در کشور، در همین جنگ دوازده‏روزه کمک بسیار زیادی کرد .

حسین کنعانی‏مقدم 
فعال سیاسی اصولگرا

مسئله اصلی کشور تندروهای سوپرانقلابی هستند. منشأ اصلی شکل‏گیری و تقویت 
تندروی در سمت دیگر به نام براندازان یا مخالفان رادیکال هم تندروی این اقلیت تندرو 
در حاکمیت و یا جریان مدعی وفاداری به حاکمیت بود که برخی از دست آنها بریدند. 

حسین نورانی‏نژاد 
قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحادملت

تهدید حمله یک رژیم خارجی متجاوز را باید تبدیل به فرصت کرد، این فرصت، فرصت 
همدلی و همبســتگی اســت که حکومت می‏تواند از این فرصت، برای تقویت قدرت 
اجتماعــی خودش، به عنوان یک قدرت بازدارنده اســتفاده کند. مــردم ما گام اول را 

برداشتند، الان نوبت حاکمیت است.

سیدامیر خرم 
عضو سابق نهضت آزادی

سرمقاله

یک سال گذشت؛ چه گذشتنی؟
درباره انتخاب مسعود پزشکیان در ۱۵ تیر ۱۴۰۳

یک سال پیش بود که تمامی آرزوهای تندروها برای خالص‌سازی بیشتر قدرت بر باد رفت و 
حتی با مشارکت حداقلی مردم نیز نتوانستند این خواب خود را تعبیر کنند. حتی هنگامی 
که فقط بخشــی از مردم به میدان آمدند، توانســتند تا این خطر بزرگ را از ایران دور کنند. 
کافی بود شــرایطی فراهم شــود که مردم مثل ۱۳۹۶ می‌آمدند. در این صورت، قدرتی که از 
خود و در برابر دشمن و بیگانه نشان می‌دادند، مضاعف می‌شد. اگر آن انتخابات مطابق میل 
تندروهای مخالف ایران رقم خورده بود، شاید امروز به سختی می‌توانستیم از یکپارچگی ملی 
سخن بگوییم. چون بخش اعظم مردم در وضعیت بیگانگی با دولت قرار می‌گرفتند و تبعات 
سنگینی را بر جامعه وارد می‌شد.آقای پزشکیان انتخاب شد؛ ولی آیا توانست که ایران را از 
مســیر پرتلاطم و خطیر کنونی نجات دهد؟ آنچه که در عمل می‌بینیم، پاسخ منفی است. 
مجموعه ناترازی‌های گوناگون کشور جز در دو مورد در سایر زمینه‌ها اگر کمتر نشده، بیشتر 
هم شــده اســت. آن دو موردی هم که تا حدی تعدیل شده، در حوزه‌های سیاست داخلی و 
اجتماعی اســت؛ حد تعدیل هم بســیار کمتر از انتظارات جامعه است. تردیدی نیست که 
این ناترازی‌ها ریشه اصلی تجاوز نظامی به کشور بود و همچنان هم هست. آقای پزشکیان 

5 به‌درستی شعار وفاق را انتخاب کرد. ولی این شعار با دو مشکل مهم مواجه بود. 

نوبت سیاست ملی
 رخداد شب عاشورای حسینیه امام‏خمینی 
چه تاثیرات، انتظارات و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟

تحلیل
سردبیر

محمدجواد روح

شــامگاه شــنبه 14تیرماه 1404، حســینیه امام‏خمینی بیت 
رهبری، شــاهد اتفاقــی تکراری بــود. آیت‏اللــه خامنــه‏ای از در 
مخصوص وارد شدند و در میان سلام و صلوات حاضران بر جایگاه 
خود نشستند. در 36 سال گذشته، بارها و بارها این اتفاق رخ داده 
بود. اما این‏بار، ورود ایشان بازتابی جهانی یافت و به‏سرعت به خبر 
اول رســانه‏های معتبر بین‏المللی تبدیل شــد. علت روشن بود و 
بی‏نیــاز از تحلیل. غیبت 22روزه رهبر ایران در مجامع عمومی که از آغاز جنگ 12روزه 
در 23خردادمــاه تا شــامگاه 14تیرماه به طول انجامیده بود، با ورود ناگهانی ایشــان به 
حسینیه پایان گرفت. چنین بود که اتفاق تکراری به رخدادی تاریخی ارتقا یافت؛ رخدادی 
که همزمانی آن با شــب عاشــورا و در ادامه با روضه‏ای با مضمون ایران و میهن‏دوستی، 
احساسات ملی-مذهبی مخاطب را نیز برمی‏انگیخت و به آن، وجهی نمادین و معنایی 
وزین می‏بخشــید اما این رخداد، در صورتی می‏تواند از رخدادی موقت به رخدادی موثر 
و تعیین‏کننده برای ایران و ایرانیان ارتقاء یابد که آن را در میانه مجموعه تحولات درونی و 
بیرونی که ایران امروز را زیر سایه خود برده است و می‏تواند فردای آن را رقم زند، تحلیل 
شــود و فراخور آن، مجموعه تصمیمات و اقدامات کلیدی صــورت گیرد. در این صورت 
است که رخداد شب عاشورا می‏تواند روزها و شب‏های ایران را رقم زند و تاریخ را ورق زند؛ 
همچنان که عاشورا در تاریخ اسلام و ایران، چنان کرده است. این رخداد را در سه سطح 

خُرد )مقطعی(، میانه )سیاست ملی( و کلان )سیاست فراملی( می‏توان تحلیل کرد:

� سطح تحلیل نخست: خُرد )مقطعی(
بازگشت مقام‏رهبری به مجامع عمومی، پس از غیبت 22روزه، پیام‏ها و پیامدهایی فوری 
و مقطعی برای مخاطبان داخلی و خارجی به همراه داشت. ایرانیان – چه آنان که خود را 
هسته سخت وفاداران نظام می‏خوانند، چه منتقدان و مخالفان میهن‏دوست و چه اقشار 
خاکستری و اصطلاحاً غیرسیاسی- همگی و با وجود تمایزات و مرزبندی‏های سیاسی-
هویتی، در انتظار این بازگشــت بودند؛ بازگشتی که در شرایط توقف جنگ، نشانه‏ای از 
بازگشت نسبی به شرایط عادی تلقی می‏شود و پیامی از امنیت و ثبات و خروج از شرایط 
جنگی را به جامعه منتقل می‏کند. البتــه، ایرانیان از طیف‏های مختلف چه در روزهای 
جنگ و چه پس از آن، به میدان آمدند و هرکس بنا به میزان توان و مســئولیت خود، در 

2 جهت دفاع از میهن و تمامیت‏ارضی و هویت ملی و تاریخی آن، ایفای نقش کرد. 

گزارش
دانشگاه
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